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  پيشگفتار
  

 تاكنون متنهاي متعددي براي دروس اسلامي رشته علوم سياسـي بـه زينـت طبـع آراسـته                 
ايـن  . اهميتي ويژه دارد  » مباني انديشه سياسي در اسلام    «در اين بين، درس     . شده است 

تـرين مباحـث مقـدماتي در حـوزه انديـشه سياسـي اسـلام                درس طبق تعريف، به مهم    
 هاي سياسـي  انديشه«كلي براي دروس اسلامي ديگر همانند پردازد؛ و مطالب آن به ش   مي

، »نظام سياسي و دولت در اسـلام      «،  »تاريخ تحول دولت در اسلام    «،  »در اسلام و ايران   
  . داردهجنبه مقدم» ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام«و » الملل اسلامي حقوق بين«

شناسـانه، كلامـي،     متن حاضر سعي دارد بـا ارائـه مبـاني فلـسفي، فقهـي، روش                
تـرين مـسائل حـوزه انديـشه         ترين و اصـلي    قرآني و روايي از يك طرف، و طرح مهم        

  .سياسي از طرف ديگر، زمينه فهم هرچه بهتر ديگر دروس اسلامي را فراهم سازد
 كــه در ،در تهيــه ايــن مجموعــه، از مقــالات و كتــب متعــددي اســتفاده شــده 

م كـه  ا دانم از خانواده گرامي ا، لازم مينجايدر  . دوش ميجاي بحث به آنها اشاره       جاي
همچنـين از مـسئولان     . فرصت تهيه اين مجموعه را برايم فراهم ساختند، تقدير نمـايم          

 كمـال   ،دكتر ابـراهيم برزگـر    مدير محترم گروه علوم سياسي       خصوصاً   ،محترم سمت 
كتـر   بـالاخص د   ،نقاط قوت اين مجموعه را مديون همكاران ارجمندم       . تشكر را دارم  
دكتر سيدعلي ميرموسوي، دكتر محمدمهدي مجاهدي، و دكتر مجيـد           احمد بستاني، 

كـه بـا ارشـاد       اميـد   گيرم؛ به ايـن     هستم؛ و شخصاً كاستيهاي آن را برعهده مي        ،مبلغي
اميدوارم صعوبت احتمالي مـتن بـا تـدريس     .رفع نمايمآنها را عزيزان در چاپهاي بعد  

  .عالمانه اساتيد محترم جبران شود
  

  سيد صادق حقيقت
1387  
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  مقدمه
  

نـسبت بـه ديگـر دروس اسـلامي جنبـه مقدمـه             » مباني انديشه سياسي در اسلام    «درس  
شـود كـه در ديگـر دروس اسـلامي           آن بحـث مـي     دارد؛ و به همين دليـل مطـالبي در        

تفكـر  بـه   » هاي سياسي در اسلام و ايران      انديشه«مثال، در درس     به طور . شود  استفاده مي 
 اعـم از    ،شـود؛ ولـي مبـاني آنهـا        ترين متفكران اسلامي و ايراني اشاره مي       ي مهم سياس

 در.  بايد قبلاً در درس حاضر تمهيد شده باشـد         ،شناسانه، كلامي و غير آن     مباني روش 
شـود، جـاي پـرداختن بـه مبـاني           آن درس كه به انديشه سياسـي متفكـران اشـاره مـي            

و مبحـث  (سبت بـه رابطـه ديـن و سياسـت      ايشان، هماننـد ديـدگاه آنهـا ن ـ    هاي  هانديش
همچنـين، مبـاني حـداكثريها و حـداقليها كـه در درس      . ، وجـود نـدارد  )سكولاريـسم 

. شداستفاده خواهد » نظام سياسي و دولت در اسلام«، در درس   شود  ميحاضر بررسي   
توان وجود نظامهاي فقه سياسـي    انتظار از دين، نمي    ةلئبدون اتخاذ موضع نسبت به مس     

جداكردن فقه سياست خارجي از فقه سياست داخلي و . ر اسلام به بحث گذاشت   درا  
و » الملـل اسـلامي    حقـوق بـين   «تواند در درس     اشاره به اصول سياست خارجي نيز مي      

جملگـي ايـن مباحـث نيـز در فهـم           . باشـد مفيـد   » رفتار سياسي و ديپلماسي در اسلام     «
  . تأثير دارد» تاريخ تحول دولت در اسلام«

اشـاره  » اسـلام «، و   »انديـشه سياسـي   «،  »مباني«گانه   توانيم به مفاهيم سه    ، مي ابتدا
 سياسـي   ، خـود  ،اول، مبـاحثي كـه    : ، دو دسته مباحـث اسـت      »مباني«مقصود از   . نماييم

شناسانه و مباني    همانند مباني روش  (شوند   نيستند، ولي در انديشه سياسي مؤثر واقع مي       
ي به خودي خود سياسي نيستند؛ ولي در تفكـر         شناسانه يا كلام   مباحث روش ). كلامي

اي است كه در حوزه      رشته همچنين، هرمنوتيك دانشي بين   . سياسي تأثيري بسزا دارند   
  دسته دوم، مبـاحثي هـستند كـه از جـنس          . انديشه سياسي نيز آثار خاص خود را دارد       
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ئل طـرح   بـودن بايـد قبـل از ديگـر مـسا           اند، اما به دليل اهميت و كـلان        انديشه سياسي 
رابطه دين و سياست، و رابطه نهاد روحانيت     (به طور مثال، مبحث سكولاريسم      . شوند

و تفــاوت گــرايش حــداقلي و حــداكثري از جملــه مباحــث سياســي تلقــي ) و دولــت
  . داردبسياربودن، در ديگر مسائل تأثيري  شود كه به دليل زيربنايي مي

  اين اصطلاح در معنـاي اول،      .كار رود   ممكن است به دو معنا به      انديشه سياسى 
به طور مثـال،  . شود راجع به سياست شامل مى  را  اي   اي يا غيرحرفه    حرفه هرگونه تفكر 

 عبيد زاكاني به اوضاع سياسي و اجتماعي آن زمان اختـصاص دارد؛           موش و گربه    كتاب  
در معناي دوم كـه در ايـن نوشـتار مـد نظـر               .شود و نوعي انديشه سياسي محسوب مي     

  .شود در مسائل سياسى شامل ميرا يافته  اي و نظام يشه سياسي پژوهشهاى حرفهاست، اند
اين امر . گوييم، بايد مراد خود را مشخص كنيم        سخن مي » اسلام« از دين    وقتي

 يك عبارت است از متـون  اسلامِ . كتاب ياري خواهد كردجاي مباحث ما را در جاي  
 سـه بـه     ائتهاي اسـلام يـك، و اسـلامِ        دو به قر   اسلامِ). قرآن و سنت  (وحياني و مقدس    

 بـه اسلام يك در زمان غيبـت تنهـا         . شود عملكرد مسلمانان در طول تاريخ مربوط مي      
 بـه آيـد،    كه برداشت از آن به ميان مـي        شكل قرآن و سنت در دسترس است؛ و همين        

تـوان از اسـلام يـك سـخن      مـي ) ع(در زمان حـضور معـصوم   . شود ميبدل اسلام دو   
شـود؛  اسـلام سـه بـه درس حاضـر مربـوط نمـي            . امام قرآن ناطق است   گفت؛ چرا كه    

 مبنـاي ايـن     ،بنـابراين . محوريت دارد » تاريخ تحول دولت در اسلام    «هرچند در درس    
 ، اعـم از فلـسفه سياسـي و فقـه سياسـي          ،درس، قرائتهاي موجـود در حـوزه اسـلام دو         

  .اره داردبه اسلام دو اش» اسلامي انديشه سياسي«در اين متن، . باشد مي
 ،شناسـي   معرفـت  ،شناسـي  هـستي انديشه سياسي هـر انديـشمند بـا تلقـي وي از             

ــسان ــا فيلــسوف سياســي در  اگــر . شناســي وي ارتبــاط دارد و روششناســي  ان فقيــه ي
هاي فوق هر مبنايي، به شكل خودآگاه يا ناخودآگـاه، اتخـاذ كنـد، در انديـشه                  حوزه
گونـه كـه     به طور مثـال، آن    . گذارد ر مي اش به شكل مستقيم يا غيرمستقيم تأثي       سياسي

 و  ؛شناسـى اوسـت    ترديد برخاسته از نوع معرفت     سياسى فارابى بى   فلسفهخواهيم ديد،   
. كند، به دليل ارتباط او با عقل فعـال اسـت           به فيلسوف اعطا مى   شاه  قدرت مطلقى كه    
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نـزل يابـد،     و به ميزانى كه از اين سـطح ت         ؛ارتباط دارد  يس مدينه فاضله با عقل فعال     ئر
 ـامت،  ضروريه، نذاله، خست، كر   (هاى جاهله    ممكن است مدينه فاضله به مدينه       بتغلّ

رود؛  فرض سراغ متن نمي    كس بدون پيش   هيچ 1. تبديل شود  ، فاسقه و ضاله   )و حريت 
مهم، شناختن و پالودن آنها و ميزان و كيفيـت          . گويد و متن به خودي خود سخن نمي      

بينـي لاك نـسبت بـه        شناسي بدبينانه هابز و خـوش       انسان گونه كه  همان. تأثير آنهاست 
كنـد، متفكـران      دو نوع انديشه سياسـي توليـد مـي         ،داد ذات بشر در بين اصحاب قرار     

  .اند فرضهاي متفاوت، برداشتهايي مختلف از متن واحد داشته اسلامي نيز با پيش
هـر يـك از فـصول       . شـود   مـي  بررسـي    عنـوان به طور كلـي، در ايـن درس ده          

  :گانه به شكلي سعي دارند مباحث مذكور را پوشش دهند دوازده
 فصل اول متكفل پرداختن به تقسيم       :جايگاه سياست در بين ديگر علوم اسلامي      

ديـدگاه فـارابي در ايـن بـين،         . علوم نزد انديشمندان اسلامي و جايگاه سياست اسـت        
گيـرد؛ و تـاريخ    مـي سياست نزد فقها و فلاسفه در يك رتبه جـاي ن  . اهميتي بسزا دارد  

دهد كه چگونه سياست به تـدريج نقـشي فرعـي پيـدا      انديشه سياسي اسلامي نشان مي  
نويـسي و    نامـه   شـريعت  ،تواند تثليث فلسفه سياسـي     اين فصل به خوبي مي     .كرده است 
  .در فصل بعد آماده نمايدرا نويسي و مقايسه آنها  اندرزنامه

ترين بحـث     شايد نسبت عقل و نقل يا عقل و وحي زيربنايي          :نسبت عقل و نقل   
فلاسـفه بـا روش عقلـي جانـب نخـست را      . اسـلامي باشـد  ) سياسـي (در حوزه انديشه    

اكثـر انديـشمندان   . برنـد  اند؛ و فقها با بهادادن به نقل از ادله عقلي كمتر بهره مي  گرفته
بـه هـر    . انـد  متمايـل شـده   اند؛ اما در عمل به يك سـو          سعي در جمع عقل و نقل داشته      
  .بندي علوم با توجه به اين معيار انجام شود  طبقه،صورت، در فصل اول سعي شده

همچنين فصل دوم و سوم كه تقابـل فلـسفه سياسـي و فقـه سياسـي را بررسـي                    
در فـصل دوم، عـلاوه بـر مقايـسه سـه            .  عقـل و نقـل ابتنـا دارد        2كند، بر دوگانگي   مي

 شـناخت هرچـه     بـراي شود   سعي مي نامه   نامه و سياست   فلسفه سياسي، شريعت  گرايش  
                                                                                                                             

  .210ـ200 ص ،)1371 (فارابى . 1
2.  dualism 
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. يم مفاهيم اين دو رشته علمـي آشـنا شـو     ترين بهتر فلسفه سياسي و فقه سياسي، با مهم       
 تفـاوت   .كنـد   آمـاده مـي    فـصل سـوم   شناختي در    اين فصل، زمينه را براي بحثي روش      

ه بـر اسـاس جداشـدن فق ـ      . شـود  مباني فلسفي و كلامي در فـصل چهـارم آشـكار مـي            
ل قبـل بـا مفـاهيم    وسياست داخلي از فقه سياست خارجي، و با اين فرض كـه در فـص             

 به اصول سياست خـارجي از ديـدگاه         بعدايم، فصل    اساسي سياست داخلي آشنا شده    
   .پردازد فقه سياسي مي

شناسـانه فلـسفه سياسـي و فقـه          نـسبت روش   :نسبت فلسفه سياسي و فقه سياسي     
. كنـد   بررسي رابطه عقل و نقل جايگاه خود را پيدا مـي           بعد از ) نامه و شريعت (سياسي  

 معمولاً. شود در اين كتاب، بيش از هر چيز بر تقابل فلسفه سياسي و فقه سياسي تأكيد مي     
  .رود براي اهل سنت به كار مي» نامه شريعت«براي شيعه، و » فقه سياسي«اصطلاح 

رود دين   تظار مي بر اساس رويكرد حداكثري، ان     :رويكرد حداكثري و حداقلي   
بـرعكس، حـداقليها   . علاوه بر مسائل عبادي به مسائل اجتماعي و سياسي نيـز بپـردازد            

خدا و آخرت هـدف اصـلي بعثـت         . معتقدند هدف دين چيزي جز مبدأ و معاد نيست        
فصل سوم درصدد است اين دو رويكـرد را بـا هـم در چنـد مـورد            . شود انبيا تلقي مي  
ال و جامعيت دين، ارتباط معرفت ديني با ديگر معارف          عقل انساني، كم  : مقايسه كند 

توان گفت فصل پـنجم      بر اين اساس، مي   . بشري، تفسير دين و اجراي احكام شريعت      
اساس رويكـرد حـداكثري قابليـت طـرح دارد؛ چراكـه             تنها بر ) فقه سياست خارجي  (

  .دانند اساساً حداقليها فقه سياسي را حجت نمي
م سـعي دارد    چهاررفتن تفاوت كلام و فلسفه، فصل       گ با مفروض  :مباني كلامي 

خـود را مقيـد     ) سياسي( كلام   .مباني مختلف كلامي انديشه سياسي اسلامي را واكاود       
. روشـي اسـت    چنـد ) سياسـي (دانـد؛ و بـرخلاف فلـسفه         هاي ديني مي   به اثبات گزاره  

 ايـن   در. كنـد  تقيدي به وحي ندارد؛ و تنها بـه روش عقلـي تكيـه مـي              ) سياسي(فلسفه  
فصل كلام سياسي خوارج، زيديه، اسماعيليه، اماميه، اهـل حـديث، اشـاعره و معتزلـه              

  .به بحث گذاشته خواهد شد
ترين مباحـث درس     شناسانه از مهم   از آنجا كه مباني روش     :شناسانه مباني روش 
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اجتهـاد، دسـتگاه    (شناسي فقـه سياسـي       م به روش  ششد، فصل   نشو حاضر محسوب مي  
 ــ ــصوص دين ــسيرگر ن ــصل ) يتف ــتو ف ــسبت  هف ــه ن ــلامي م ب ــي اس ــشه سياس ــا اندي  ب

 ، شناخت هدف فصل اخير،   .پردازد مي) هرمنوتيك و گفتمان   (جديدشناسيهاي   روش
در .  و نسبت آنها با انديشه سياسي اسـلامي اسـت          جديدشناسيهاي   با روش ،  الجمله في

ا بـه شـكل   شود كه به اجتهاد با ديدگاه گفتماني نظر شـود؛ ت ـ  پايان اين فصل سعي مي 
شناسـانه     فصل هفتم براي كامل شدن مباحث روش       .عملي اين روش كاربرد پيدا كند     

  .تواند حذف شود تهيه شده است؛ و برحسب صلاحديد اساتيد محترم مي
فصل هشتم به شكل مستقيم درصدد است مباني انديشه     :اسلام يك و اسلام دو    

 آشناشدن دانشجو با متون     هدف اين فصل،  . سياسي را در قرآن و سنت جستجو نمايد       
به ) سنتقرآن و   ( برداشت از متون اوليه      ،هرچند. باشد اسلامي مي  ـ اصلي انديشه سياسي  
پژوهان با اسلام يك به شكل مـستقيم         شود، ولي رويارويي دانش    اسلام دو مربوط مي   

انتظـار ايـن اسـت كـه        . گرايانـه ايـشان مـؤثر واقـع شـود          توانـد در تحليلهـاي واقـع       مي
البلاغه برداشتهاي مختلـف از متـون    ويان گرامي با رجوع به تفاسير قرآن و نهج دانشج

مخاطب در متن اين فـصل بـا اسـلام يـك، و در              . اسلام يك را تبيين و مقايسه نمايند      
در . شـود  آشنا مـي  ) قرائتها(فصول ديگر همانند فصل نهم، دهم و يازدهم با اسلام دو            

كنند؛ و  آرايي مي شروعيت در مقابل هم صف    هاي مختلف در باب م     فصل نهم، نظريه  
گرايـي   هـاي گونـاگون، و گـاه متعـارض، در بـاب عرفـي              در دو فصل بعـد بـا نظريـه        

  .شويم مي آشنا) سكولاريسم(
اسلامي بدون فهـم تقابـل انديـشه        ـ    سياسي انديشه :انديشه سياسي شيعي و سني    

توان گفت حداقل     مي بر اساس تحليل گفتماني،   . سياسي سني و شيعه قابل فهم نيست      
فقـه سياسـي    . انـد   هويت پيدا كـرده    1در حوزه اسلام دو بسياري از آرا در تقابل با غير          

شيعه بسيار ديرتر از فقه سياسي اهل سنت شكل گرفت؛ چراكه با تأخيري طولاني بـا                
 تفـاوت ايـن دو      ،جـاي مـتن حاضـر سـعي شـده          در جـاي  . مسئله حكومت درگير شد   

د در فصل چهارم اين تقابل به شـكل مـشخص در كـلام     ديدگاه مشخص شود؛ هرچن   
                                                                                                                             
1.  the other 
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  .گرايي خود را نمايان خواهد ساخت سياسي و در فصل دهم در مبحث عرفي
، )فـصول شـشم و هفـتم       (شـناختي  اساس مباني روش   بر :ارتباط دين و سياست   

 سـنت  ، و با رجـوع مـستقيم بـه قـرآن و    )فصول سوم و چهارم   (فلسفي و كلامي  مباني  
 در انديشه سياسي شيعه در فصل مشروعيتهاي  زمينه براي تبيين نظريه   ،  )فصل هشتم (

، هـدف آن اسـت كـه نـسبت ديـن و سياسـت را در        فـصل در اين   . شود  آماده مي  نهم
در ادامـه مباحـث فـوق، بحـث زيربنـايي            .گرايش حداقلي و حداكثري مقايسه كنـيم      

 .شـود  گرفته مي  پي در بين متفكران شيعه و سني در فصل دهم           »اسلام و سكولاريسم  «
  .گرايي در انديشه سياسي شيعه اختصاص دارد فصل بعد به شكل خاص به بحث عرفي

اسلامي در دو نوع انديشه سياسـي كلاسـيك و          ـ   انديشه سياسي  :سنت و تجدد  
اگر انديشه سياسي مدرن غرب بـا رنـسانس         . انديشه سياسي مدرن قابل شناسايي است     

اخته شود، انديشه سياسي متجددانـه در ايـران بـه           شن) و به شكل مشخص با ماكياولي     (
رو شدن با تجدد، انديـشه       همسلمانان با روب  . گردد بازمي) صد سال پيش   يك(مشروطه  

به طوركلي، برخي از ايشان درصدد      . سياسي متفاوت با انديشه كلاسيك ارائه نمودند      
رجوع به سنت   كردند با     برآمدند؛ و برخي ديگر سعي     جديدتوجيه مفاهيم و نهادهاي     

نـاييني و آخونـد خراسـاني در تأييـد          . در مقابل مدرنيته از خود واكـنش نـشان دهنـد          
  در فـصل آخـر، تنـوع انديـشه مـسلمانان     . گيرنـد  مشروطه در دسته نخـست جـاي مـي      

 انديـشه سياسـي     مـايز فـصل بـا فـرض گـرفتن ت        اين  . در تقابل با تجدد خواهيم ديد     را  
 بيـان با تجـدد    را   يارويي انديشه سياسي اسلام   كلاسيك از انديشه سياسي مدرن، روي     

 از خـود  واكنشي در انديشيدندهد مسلمانان در مقابل مدرنيته چه     كند؛ و نشان مي    مي
  .اند نشان داده



 

 

  


